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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نظريه مرحوم محقق حائري(ره) در صحيحه ابن اب يعفور

در اين روايت بيان سوم را هم مرحوم محقق حائري(قدس سره) در كتاب الصلاة داشته، فرموده‎اند: ظاهر روايت اين است كه
در مقام بيان مفهوم و حقيقت عدالت نيست، بله در مقام بيان چيزي است كه در خارج به عنوان عدالت مطرح است.

ايشان هم معتقدند كه در اين روايت ظاهر سؤال كه سائل كرده، از طريق تشخيص عدالت است، يعن مفهوم عدالت در نزد
سائل مشخص است و م‎داند كه عدالت چيست؟ اما طريق تشخيص عدالت براي سائل مشخص نيست.

ايشان فرمودهاند: عدالت همان معناي لغوي را دارد، كه به معناي استقامت و استواري است، استقامت در جاده شريعت که
ناش از همان مله و حالت نفسان است، اما چون اين حالت نفسان مثل سائر ملات نفسانيه دير نيست، که در ساير ملات

كس كه مثلا مله شجاعت يا سخاوت دارد، اثرش براي مردم روشن است، اما عدالت مله‎اي نيست كه اثرش براي مردم
واضح و روشن باشد، لذا سائل از طريق كه بوسيله آن م‎توانيم عدالت را بفهميم سوال كرده است.

تعبدي بودن طرق مذکور در روايت

نته‎اي كه در كلام ايشان آمده اين است که فرمودهاند: «انْ تَعرِفُوه بِالستْرِ و الْعفَافِ و كفِ الْبطْن ... ال آخر»، در اصل اينه
دلالت بر يك مله دارند، حرف نداريم و اين را قبول داريم، اما آن مله خاص كه در آن خوف از خدا و تدين در حد بالا باشد

نيست و نتيجه گرفتهاند كه شارع اين راه‎ها و عناوين را كه ذكر شده، تعبداً طريق براي آن مله خاصه قرار دادهاند.

ايشان فرمودهاند: اينها در اصل اينه دلالت بر مله‎اي دارند، ترديدي نداريم، اما دلالت اين عناوين بر آن مله خاصه كه از آن
تعبير به عدالت م‎كنيم، دلالت تعبدي است، يعن شارع تعبداً ستر، عفاف و كف بطن را طريق براي اين مله خاص قرار داده

است.

بعد در دنباله فرمودهاند که خوب اگر بخواهيم بفهميم كه شخص ستر دارد، عفاف دارد و يا اجتناب از كبائر م‎كند، اين نيازمند
به اين است كه در جميع حالات با او معاشرت داشته باشيم، با او هم صحبت و مانوس باشيم، که اين براي غالب مردم اتفاق

نم‎افتد، حت کسان هم که خيل با هم صميم هستند، اينطور نيست كه 24 ساعت با يدير معاشرت داشته باشند.

ري را قرار داده و آن طريق اين است كه اگر ديديم که كسيعفور شارع طريق دي بنابراين فرمودهاند: در اين صحيحه ابن اب
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«ساتراً لجميع عيوبِه» است، اين کاف است. آن عبارت اول که «انْ تَعرِفُوه بِالستْرِ و الْعفَافِ و كفِ الْبطْن ... ال آخر»، اين
معاشرت دائم م‎خواهد، که غالباً براي غالب مردم اتفاق نم‎افتد، لذا شارع راه ديري را بيان كرده، م‎فرمايد: همين مقدار

كه كس ساتر براي جميع عيوب خودش باشد و در مرئا و منظر مردم عيوب خود را م‎پوشاند کاف است.

طريق سوم براي فرض عدم معاشرت

بعد مرحوم حائري(ره) فرمودهاند: شارع در اين روايت طريق سوم را هم ذكر كرده، براي موردي كه اصلا معاشرت وجود
ندارد، يعن يك طريق هست براي معاشرت ف الجمله، كه انسان در روز با اين آدم سه چهار ساعت، پنج، شش ساعت هست،

م‎بيند كه اين ساتراً لعيوبه است، که نم‎گذارد اگر عيب هم داشته به مرئا و منظر مردم برسد.

خواهيم بفهميم كس‎ه ممعاشرت لازم نيست، براي اين ر اصلارا هم ذكر كرده، كه در اين راه دي اما در آخر روايت راه
عدالت دارد يا نه؟ همين ملاك كاف است و آن حضور در جماعت مسلمين در وقت صلاة است.

فوائد حضور در جماعت مسلمين

در روايت م‎فرمايد: كس كه در جماعت مسلمين در اوقات صلاة حاضر م‎شود، اين چند فايده دارد؛ يك فايده اين است كه
ترك جماعت مسلمين بدون علت به طوري كه از آن بوي اعراض درآيد، يعن طوري باشد كه در بين مردم عنوان اعراض را پيدا

كند، اين خودش از اعظم ذنوب است، اگر كس در اوقات صلاة، بدون علت به مسجد نم‎آيد، از مصاديق كسان است كه
ساتر ذنوب نيست.

فايده دوم اين است که كس كه در جماعت حاضر نشود، دليل نداريم بر اينه اين نماز م‎خواند و نم‎توانيم بوييم که اين آدم
اهل صلاة است، چون نم‎بينيم كه نماز بخواند. در اوقات خمسه اصلا يك بار هم در عمرش در جماعت مسلمان‎ها حاضر نشده

است، لذا نم‎توانيد بوييد كه اين شخص عنوان اهل صلاة و نمازخوان را دارد.

فايده سوم اين است که حضور در جماعت شرعاً دليل است بر اينه تارك نواه و عامل به اوامر است، كس كه در جماعت
مسلمان‎ها م‎آيد، اين اماريت دارد بر اينه اين محرمات را ترك م‎كند و م‎خواهد واجبات را انجام دهد.

پس خلاصه فرمايش مرحوم حائري(ره) اين شد که اين روايت طرق معرفت عدالت را م‎خواهد بيان كند، ايشان هم قبول دارند
كه عدالت عنوان مله دارد، ول فرموده: آن مله، مله خاص كه براي انسان خوف دائم از خدا به وجود م‎آورد نيست و

اين عناوين نم‎تواند واقعاً اماريت و طريقيت براي اين مله داشته باشد، بله شارع اين عناوين را تعبداً براي اين مله خاصه
اماره قرار داده است.

طبق نظر ايشان در جاي كه معاشرت دائميه باشد، اگر ديديم كه در اثر معاشرت دائميه، ستر و عفاف و كف البطن و اينها دارد،
خوب پ به عدالت او م‎بريم، اما اينه فرموده: «ان يون ساتراً لجميع عيوبه»، در جاي است كه دير معاشرت دائم نيست.

پس نظر شريف ايشان اين است كه حضور در جماعت مسلمان‎ها، مقوم و اماره براي مله عدالت نيست، مر در جاي كه
معاشرت دائم با آن شخص وجود ندارد، بله معاشرت ف الجمله وجود دارد.



پس سه مرحله شد، يك مرحله جاي كه معاشرت دائم دارد، که به ستر و عفاف است، دوم جاي كه معاشرت ف الجمله دارد،
که «ان يون ساتراً لجميع عيوبه» و سوم جاي كه اصلا معاشرت ندارد، که از اينه در جماعت مسلمان‎ها در وقت نماز

حاضر م‎شود اين را مفهميم.

جمع بندي استاد محترم از اين بحث

انصاف اين است كه بالاخره بعد از دقت در اين روايت، اساساً در خود اين روايت قرائن خوب وجود دارد، بر اينه عدالت
عنوان مله ندارد، بله مربوط به اعمال خارج است، كه كس انجام م‎دهد و اين طور نيست كه حقيقت عدالت مله نفسانيه

باشد.

حال اولا همان طور كه قبلا از قول مرحوم آقاي خوئ(ره) عرض كرديم، اين عناوين ستر، عفاف، كف بطن و ...، هيچ كدام
ملازمه با مله ندارند، که معان اينها را هم بيان كرديم.

ثانياً اين مطلب در نزد ما مسلم است كه كس م‎تواند ديروز فاسق بوده باشد، اما امروز عادل باشد و فردا مجدداً فاسق گردد،
اما اگر بخواهيم عدالت را به معناي مله معنا كنيم، اين ممن نم‎شود، براي اينه امر عدالت دائر مدار بودن و نبودن مله

مشود.

پس مله امري تدريج الوصول است و لذا عرض كرديم که كس كه از زمان بلوغش يك يا دو ماه گذشته، اين آدم هنوز مله
برايش معنا ندارد و يك صفت نفسانيه كه باعث بر تقوا است، که در نفسش ايجاد كرده نيست، اما در اين يك ماه واجباتش را

انجام داده و محرم هم از او نديديم که صادر شود، که همين مقدار براي عدالت كاف است.

ه معتبر نيست. به نظر ما از همه اين قرائن بهتر، اين صحيحه ابن ابه در عدالت ملاست براي اين خوب اينها قرائن خيل
يعفور است، كه نه تنها بر مدعاي كسان كه قائلاند كه عدالت عبارت از مله است، دليل و شاهد نيست، بله درست شاهد بر

خلاف مدعايشان است.

وجود سه مرحله در روايت

اين قسمت بيان مرحوم حائري(ره) بيان خيل خوب است، که در اين صحيحه ابن اب يعفور بين جاي كه با كس معاشرت
دائم داريم، با جاي كه با كس معاشرت موقت داريم و با جاي كه با كس اصلا معاشرت نداريم، هر سه راه را امام(عليه

السلام) بيان كردند، اين نته را از فرمايش مرحوم حائري(ره) استفاده م‎كنيم و نته بسيار خوب هم هست.

در فرض سوم که با كس اصلا معاشرت نداريم، خوب اصلا نم‎توانيم مله را بفهميم، که آيا اين شخص مله عدالت را دارد
يا نه؟ خوب شارع م‎گويد: همين مقدار كه ديديد در وقت نماز، در جماعت مسلمان‎ها حاضر م‎شود، همين اماريت دارد، که

اين هم يك اماريت شرع و تعبدي است، يعن اگر كس نزد حاكم شرع شهادت داد و حاكم شرع فقط بداند كه اين شخص در
وي را تفسيق كند ندارد، از نظر دين خواند، علم به خلاف و نقض هم که كس‎شود و نماز م‎وقت نماز در مسجد حاضر م

همين مقدار در عدالت اين شخص کفايت مکند.

خوب آيا مجرد حضور در وقت نماز، در جماعت مسلمان‎ها ملازمه با مله دارد نه؟ البته که اصلا دلالت بر مله ندارد، چون



اصلا معاشرت ف الجمله هم با اين آدم نداريم، تا بفهميم كه آيا اين مله عدالت را دارد يا نه؟ بنابراين به نظر ما روايت دلالت بر
مله ندارد.

بله در اين روايت چون سه مرحله است؛ اول فرموده «انْ تَعرِفُوه بِالستْرِ و الْعفَافِ و كفِ الْبطْن ... ال آخر»، در مرحله بعد
فرموده: «و يعرف باجتناب البائر» و مرحله سوم هم فرموده: «و الدلالة عل ذلك كله»، که در اين قسمت هم دو مطلب را بيان

کرده است؛ ي «ان يون ساتراً لجميع عيوبه» و دوم «التعاهد للصلوات الخمس»، تمام روايت اين است و وقت بخواهيم
صحيحه ابن اب يعفور را دسته‎بندي كنيم، اين سه مرحله در آن وجود دارد.

خوب گاه م‎گوييم: اين مرحله دوم ممل مرحله اول است و مرحله سوم هم ممل اينهاست، اما اين چنين نيست، در مرحله
سوم فرموده: «و الدلالة عل ذلك كله» اگر بخواهيم بفهميم که كس اجتناب از كبائر م‎كند، راهش اين است كه ببينيم اولا «ان

يون ساتراً لجميع عيوبه» و ثانيا حضور در وقت صلاة است.

عدم اعتبار مله در روايت

م به عدالت كسح بخواهد از نظر شرع ته را خوب دقت كنيد، ظاهر ذيل روايت اين است كه اگر شارع يا كساگر اين ن
ه در عدالت اصلادلالت دارد بر اين كند، بايد ساتر عيوب باشد و در وقت نماز هم حاضر باشد، بنابراين ذيل روايت به خوب

عنوان مله وجود ندارد.

ه معتبر نيست، عدالت همين مقدار اجتناب از كبائر و اتيان واجبات است. حال گاهپس به اين نتيجه رسيديم كه در عدالت مل
اوقات بعض عدالت را به حسن ظاهر معنا م‎كنند، حسن ظاهر هم همين دو ملاك است كه در ذيل روايت است.

وقت م‎فرمايد: «و الدلالة عل ذلك كله»، يعن يك نته که وجود دارد اين است که ما قبل روايت را م‎توانيد كنار بذاريد،
امام(عليه السلام) م‎خواهد شما را خيل روشن به عدالت راهنماي كند، که اين هم دو ملاك دارد، «ساتراً لجميع عيوبه» باشد و

دوم «تعاهد بر صلوات خمس» داشته باشد، كه اين همان عبارت اخري حسن ظاهر است.

اگر گفتيم: اين همان حسن ظاهر است، دير مله در آن معتبر نيست، حال بنا بر قول كسان كه عدالت را مله م‎دانند، اين
سوال پيش م‎آيد كه چرا در اين ذيل روايت، در ميان واجبات تنها صلوات خمس را بيان كرده است؟ که اين نته‎اي است كه

بايد روشن كنيم و ان شاء اله دير بحث ما در حول اين روايت تمام مشود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


